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توجه نکنیم، رسوایی آشکار در نثر و لکنت زبان شگفتی‏انگیز 
یــک فــرد در پیونــد دادن کلمات را بــه نمایــش می‏گذارند. 
ســخنان شــفاهی او پس از انقلاب را محمد مددپور، چونان 
یکــی از مریدان مطلق او، در کتاب »دیــدار فرهی و فتوحات 
آخرالزمان« به یادگار گذاشــته تا مشتاقان احتمالی بکوشند 
از شــطح ظاهری کاریکلماتورگونه آن‏ها بگذرند؛ شاید توفیق 
دیــدار فرهی و تجربه فتوحــات آخرالزمانی فردیدی را نصیب 

برند.
2. ترجمــه: فردیــد همــراه بــا عبدالحمید گلشــن متن 
ســخنرانی پیش‏گفته کربن را ترجمه کرده‏اند که با پیشگفتار 
ابراهیم پورداوود در ســال 1325 منتشــر شــده است. اگر به 
کیفیت ترجمه و ســهم عبدالحمید گلشن و نقش خود کربن 
در ترجمه توجه نکنیم، کل متن حدود 70 صفحه قطع رقعی 
با حروف درشــت و فاصله میان‏ســطری زیاد در چاپ مؤسسه 
پژوهشــی حکمت و فلســفه ایران )احتمالًا در حد یک نوشته 
تقریباً 20صفحه‏ای در مجله‏های پژوهشی کنونی دانشگاه‏ها( 
اســت. فزون بــر این دکتر یحیــی مهدوی در »یادداشــتی از 
مترجم« برای ترجمه »فلسفه عمومی یا مابعدالطبیعه«ی پل 
فولکیه در سال 1347 نوشته است که فردید در ترجمه کتاب 
به او یاری‏هایی رســانده است »تا آنجا که بعضی قسمت‏های 

آن را ) ازجمله از ص 1 تا 44( ثانیاً تحریر« کرده است.

دستیابی تردیدبرانگیز فردید به دکتری و استادی �
 احمد فردید با دارا بودن لیسانس ادبیات و شغل معلمی در 
دارالمعلمین عالی و کارنامه نگارشی بسیار ضعیف با حمایت 
دکتر سیدحســین نصر، دکتر یحیی مهدوی و کسان دیگری 
چون دکتر احسان نراقی )در چارچوب ملاحظات سیاسی بر 
پایه پیوندی که با دربار داشته‏اند(، به‏عنوان معلم به دانشگاه 
تهران منتقل شــد، ســپس با ترفندهایی عنوان »دکتر« یافت 
و به‏ســرعت به مقام استادی رسید تا در گروه فلسفه دانشگاه 
مادر به صدر تا ذیل تاریخ فلسفه )بجز هایدگر( دشنام بگوید. 
ممکن اســت کســانی از بزرگانی چون فروزانفر و دیگرانی یاد 
کنند کــه بدون تحصیــات آکادمیــک به مقام اســتادی در 
دانشگاه رسیدند. کسانی چون فروزانفر استاددیدگانی بودند 
که با تألیفات گرانقدر خود نشــان دادند که به‏راستی استاد و 
استادپرورند. آن کارنامه آموزشــی و پژوهشی فردید اما باعث 
شــده بود که تقریباً هیچ‏یک از دانشــجویان فردید به‏نیکی از 

کلاس‏های او یاد نکنند.

اهمیت بزم‏های شبانه خانه دکتر جهانبگلو �
عده‏ای شــب‏های دورهمیِ کم‏وبیش فلســفیِ چندساله 
در خانــه امیرحســین جهانبگلو بــا محوریت فردیــد و حتی 
اطــاق احتمالی »فردیدیــه« بر آن را نشــان بزرگی فردید در 
اندیشــه‏ورزی دانســته‏اند. ما از چند و چونی آن شب‏ها  هیچ 
گزارش جامع مســتندی به‏جز چند یادآوری از سوی داریوش 
شــایگان، رضا داوری اردکانی و رامیــن جهانبگلو نداریم. اگر 
از رضــا کاویانــی بگذریم، ســن دیگر شــرکت‏کنندگان در آن 
دورهمی‏هــا یا ضیافت‏های نوشــانوش فلســفی و ادبی )بی 
هیچ ســخنی از سیاســت جدی و دین( کمتر از ســن فردید 
بوده و  ـ به‏جز دکتر امیرحســین جهانبگلو و دکتر شــایگان ـ 
بیشــتر شنونده سخنان او بوده‏اند؛ کسانی چون رضا داروی، 
داریوش آشوری، شاهرخ مسکوب، ابوالحسن جلیلی، حمید 

عنایت و نجف دریابندری. 
در روزگاران ممنوعیــت فعالیت سیاســی راســتین علنی، 
وجود چنین گعده‏های روشنفکران و تحصیلکردگان سکولاری 
کــه بــا ناامیــدی و دوری از مبــارزه سیاســی، و هم‏هنــگام، 
خودداری از تسلیم کامل به خواست‏های نظام حاکم، ممکن 
بوده اســت گرایش‏هایی به عرفان و ســنت فلسفی خودی را ـ 
در چارچوب مارکسیسم‏ســتیزی، چپ‏ســتیزی )به‏ویژه ستیز 
با حزب توده( و حتــی تبری‏جویی از جبهه ملی، بومی‏گرایی 
و اندیشــه »بازگشت به خویشــتنن« ـ چاشنی بزم شبانه خود 
کنند چیز عجیبی، به‏ویژه در پایتخت، نبوده اســت. تصویری 
که دکتر شــایگان از آن بزم‏های همراه با رزم )!( به دست داده 
اســت مــن را از هر توضیحــی بی‏نیاز می‏کند: »این شــب‏ها 
]...[ آزمایشــگاه زنده پریشانی و تشویشی بود که در آن زمان 
بر خاطرها حکومت می‏کرد. ســوای این معجون حیرت‏انگیز 
آنچه از این شــب‏های هیجانی، نمایشــی و غالباً مضحک تا 
حــد فضاحت به یاد دارم نزاع‏هــا و درگیری‏های لفظی، از جا 
دررفتن‏ها و یقه‏درانی‏های پرتلاطم و بددهنی‏های رســوایانه 
بود. شــب‏هایی پربــار و در عین حال غم‏انگیــز بودند. فردید 
یک آشــوبگر مادرزاد بود. در او جرقه‏هایــی از نبوغ و کینه‏ای 

عمیق وجود داشــت که به خلق و خویش جنبه‏ای ترحم‏انگیز 
می‏بخشید. همچنین دارای بینش شهودی صاعقه‏آسایی بود 
که انسان را مبهوت می‏کرد. او از به‏ سامان رساندن و پیگیری 
بحثی که طــرح می‏کرد عاجز بود ـ لااقل به‏ندرت از عهده آن 
برمی‏آمد، هنوز عقیده‏ای را طرح نکرده عقاید دیگر ســربرون 
می‏کردند و گفتارش را منحرف می‏ســاختند و سرانجام غائله 
با بهتان‏هــای موذیانه و زهرآگین نســبت به فلان‏ شــخص و 
بهمان‏ عقیده ختم می‏شد ـ جرقه‏های عقاید در مظلمه بغض، 
عداوت و آتشفشــان احساسات خاموش می‏شدند و این همه 
بر زمینه تنشــی عصبی و حاد صــورت می‏گرفت.« )داریوش 

شایگان، زیر آسمان‏های جهان، صفحات 77 و 78(
به‏جــز حاضــران نســبتاً جــوان در آن بزم‏ها کــه البته از 
چهره‏هــای نامــدار کشــور شــدند، هیچ‏یــک از چهره‏هــای  
درخشان فلسفه‏ در آن‏ها شرکت نداشته است. جامعه‏شناسی 
سیاسی و فرهنگی کشور و روان‏شناسی افراد به تبیین چرایی 

حضور یا عدم‏حضور در آن جلسه‏ها کمک می‏کند. 

همراهی تندروانه فردید با قدرت سیاسی موجود �
در همراهی شــگفتی‏انگیز فردید بــا قدرت همین بس که 
پیش از انقلاب در آغاز از دخالت در سیاســت پرهیز داشت و 
حتی در خارج از کشور نتوانست خود را به حمایت از جنبش 
ملی‏شــدن نفت قانع کند. پس از بازگشت از سوی معتمدان 
دربار حمایت می‏شد و هرگز مخالفتی با رژیم نداشت. سرانجام 
هوای دســتیابی به قدرت و نمایندگی مجلس به ســر او افتاد 
ولی چون بسا دیررسیدگان زمانی جامه ترویج و نظریه‏پردازی 
حزب رستاخیز و نظام شاهنشاهی را پوشید که آن حزب و آن 
نظام در آستانه ســرنگونی بودند. پس از انقلاب نیز بی‏درنگ 
لبــاس طرفداری از حکومت پوشــید و هر فــرد مخالف در هر 
جایگاهی را طاغوتی و فراماســیونر و صهیونیســت خواند. او 
حتی به اســتادی چون کربن، که نگاهی ویژه به دین و باور به 
دوری آن از سیاست داشت، رحم نکرد و او را جاسوس و عضو 

شش لژ فراماسیونری اعلام کرد.

نوع رابطه فردید با هدایت و آل‏احمد �
در سخنانی به رابطه فردید با صادق هدایت و آل‏احمد و 
حتی بیژن جزنی اشاره شد. برای آشنایی با نوع رابطه کافی 
است اشــاره کنم که: 1ـ هدایت چندان نظر خوشی درباره 
فردید نداشــته چنان‏که نوشته است او »موجودی ضعیف و 
کله‏خشک« است که »معتقد است حمال اروپایی از علمای 
ایرانــی بیشــتر می‏فهمــد.« 2ـ اگر علاقه‏منــدان از »کتک 
جانانه«ی آل‏احمد به »حضرت فردید« بی‏خبرند به آســانی 
می‏تواننــد در اینترنت به جســت‏وجو بپردازند و در علت آن 
و بی‏اخلاقی فردید تأمل کنند. 3ـ مشــهور اســت که هربار 
بیژن جزنی )دانشــجوی دکتری فلسفه در دانشگاه تهران( 
به دانشــکده می‏آمــد، فردید می‏گریخت تا مبــادا از جزنی 

کتک بخورد.

کم و کیف توجه به هایدگر و فردید پیش از انقلاب �
درباره اهمیت گفتمان هایدگری و فردیدی پیش از انقلاب 
بســیار اغراق شده اســت. من که از 17 سالگی با دقت بسیار 
آثــار چهره‏های مطرح فضای روشــنفکری )با هــر تعریفی از 
روشــنفکری( را دنبال می‏کردم و کســانی چــون دکتر نصر و 
فردید را می‏شــناختم، گواهی می‏دهم که بیشــترین آشنایی 
بســا علاقه‏مندان به فضای فرهنگی کشور با هایدگر و فردید 
در این حد بود کــه فردید مبدع اصطلاح »غرب‏زدگی«، فرنام 
کتاب پرآوازه آل‏احمد است و او با اندیشه‏های فیلسوف مهمی 
به‏نام مارتین هایدگر آلمانی آشناست. او یا مریدانش دست به 
ترجمه حتی یک نوشته کوتاه از هایدگر یا معرفی او در مقالات 
مستقل دانشگاهی نزدند، درحالی‏که آثار اگزیستانسیالیستی 
سارتر ترجمه می‏شدند و چون نقل‏ونبات به فروش می‏رفتند. 

 پایان‏نامه‏های دانشگاهی درباره هایدگر  �
در گواه‏آوری برای اهمیت هایدگر برای ایرانیان گفته شــد 
که شــمار پایان‏نامه‏ها و رساله‏های دانشگاهی درباره او بسیار 
زیاد است. در این تردیدی نیست که فلسفه هایدگر مهم است 
و برای ایرانیان نیز از ارزش‏های ویژه‏ای در »هستی‏شناسی«، 
»انسان‏شناسی«، فرهنگ، فناوری، هنر و سیاست برخوردار 
اســت. ولی روی‏آوری بــه او لزوماً به‏معنای مثبــت بودن این 

روی‏آوری نیست:
1ـ روی‏آوری به هایدگر می‏تواند نشــان از وجود سرگردانی 
و بحــران در درک خود و جهان خود داشــته باشــد که حل آن 

بحران لزوماً در خود فلسفه هایدگر نیست. 
2ـ فلسفه‏های اگزیســتانس در جلوه‏های گوناگون خود، 
از کیرکه‏گور، نیچه و داستایفســکی تا گابریل مارســل، کامو، 
ســارتر و دوبــوار، در دوری‏گزینی از متافیزیک ســنتی دارای 
دشــواری‏های اصطلاحاتــی و آمیختگــی با اســتدلال‏های 
منطقی و توجه به وجود نازیســتی انســان جاذبه‏های خاص 

خود را دارند.
3ـ در کشوری که ســنت آن با شعر و عرفان عجین است و 
در ادامه خیام، مولانا و حافظ شــاعری چون سهراب سپهری 
را دولــت و ملــت توأمان می‏پذیرنــد، همدلی با فلســفه‏های 

اگزیستانس بسیار زیاد است.
4ـ نقش فلســفه هایدگر در نقد مدرنیســم و تمدن غرب، 
همچنین در ورود به ســاحت پسامدرنیســم آشــکار است. در 

روزگار سرخوردگی از اندیشه‏های تعبیر و تغییر جهان با یاری 
نگرش‏های چپ، نوید فلسفه‏های اگزیستانس برای پرداختن 
به خود انسان بر زمینه نقادی عقل ارسطویی ـ سینوی تا عقل 
دشوارفهم هگلی، میل به تغییردهی عقلانی را به افیون گریز 
از مبارزه یا تغییردهی رمانتیک خشونت‏گرا تبدیل می‏کند که 

گویی همه با خصلت عقل‏گریزی آدمی سازگارترند.
5 ـ بی‏آن‏که فلســفه‏های اگزیســتانس را مبتذل یا فرومایه 
بدانم، باید بگویم که این فلسفه‏ها از ویژگی خاصی برخوردارند 
که آسانی‏جویان فلسفی را از فلسفه‏های مثلًا استوار بر منطق 
)از ارســطو تا فلســفه‏های تحلیلی نیازمند منطق و شناخت 
علمی پیشرفته( به ســوی این‏گونه فلسفه‏ها، به‏ویژه به سوی 
ســخنان نیچه‏ای در نقد تاریخ ـ از حقیقت‏جویی سقراطی تا 
مدرنیته و دوران روشنگری ـ می‏راند. )توجه علاقه‏مندان را به 
Law of Triviality جلب می‏کنم بی‏آن‏که لزوماً فلســفه‏های 

اگزیستانس را trivial بدانم.(
6ـ در مقام کســی که ســال‏ها از نزدیک در جریان انتخاب 
موضوع پایان‏نامه و رســاله فلســفی در گرایش‏های گوناگون 
موجــود در کشــور بوده‏ام شــوربختانه ناگزیرم بگویم بیشــتر 
دانشــجویان مُدپرست در پی کســانی چون هایدگر دویده‏اند 
و در امکانــی که این فلســفه بــا همه ارزش یگانــه خود برای 
آسمان‏ریسمان کردن و بافتن‏های فلسفی می‏دهد، به کمک 
ترجمه‏های نه‏چندان خوب آثار شــارحان بازاری و نوشته‏های 
دست دوم و دست سوم، پایان‏نامه‏ها یا رساله‏هایی فاقد ارزش 
نوشــته‏اند که نه خــود به‏راســتی محتوای آن‏هــا را می‏دانند 
نه اســتادان راهنما و مشــاور و داور آنان. به‏راســتی چند نفر 
از دانشــجویانی کــه در فلســفه هایدگــر پایان‏نامه و رســاله 
نوشــته‏اند، حتی چند نفر از  اســتادان راهنما، مشاور و داور 
آنان، می‏توانند در دادگاه وجدان خویش بگویند که دست‏کم 
یک‏بار کتاب »هستی و زمان« یا »وجود و زمان« اثر گرانسنگ 
هایدگر را در یکی از ترجمه‏های پارســی آن خوانده است؟... 
این پرســش نیــز همچنان برای من مطرح اســت کــه فردید 
به‏راستی چند صفحه از آن کتاب را به زبان آلمانی یا فرانسوی 

خوانده بوده است؟!

احمد فردید در برابر کیتارو نیشیدا �
در مقایسه‏ای گذرا میان فردید و کیتارو نیشیدا ‏گفته شد 
که اگر شــرایط بالندگی فردید فراهم می‏بود او می‏توانســت 
یک نیشیدا )ی ایرانی( باشد. شوربختانه فردید به نیشیدای 
ایرانی تبدیل نشد هرچند شاید بیش از نیشیدا توجه سپهر 
همگانی و حکومتیان را به خود جلب کرده بود. ولی انصاف 
باید داد که آن راه برگزیده نیشــیدا در آمیزش دادن بودیسم 
با فلسفه غرب و دستیابی به فلسفه جهانی و انضباط فکری 
او در آموزش آکادمیک و پژوهش دقیق و تألیف نکته‏سنجانه 
کجا و سرمســتی دیوانــه‏وار فردید در لاابالی‏گری آموزشــی 
و پژوهشــی کجا؟ نیکخواهی نیشــیدا برای همه انســان‏ها 
کجا و خشونت وحشــتناک و کینه‏توزی فردید حتی در حق 

استادان، نزدیکان، مصاحبان و مریدان خود کجا؟

فیلسوفان و اخلاق  �
در پیوند با ســخن کســانی که جایگاه اندیشه‏ورزان را از 
رفتار ضداخلاقی و حتی شــخصیت آنان جــدا می‏دانند، 
باید گفت بی‏آن‏که نیازی به ســخن گفتن از حاشــیه های 
فردید باشد می‏توان نوشــت  که اولًا ما نه با یک اندیشه‏ورز 
راســتین، بلکه با یک پدیدآورنده بی‏پــروای کاریکاتوری از 
اندیشــه‏ورزی، از راه ترکیب کولاژگونه اندیشه‏های دیگران 
)به‏ویــژه ابن عربــی، هایدگر، باورهای آخرالزمانی شــیعی 
و...(، روبه‏روییم که با خشــونت بســیار هرکس ناهم‏رای با 
خود را سرکوب می‏کرد، ثانیاً اگر در موارد استثنائی بتوان از 
داوری پیرامون دستاوردهای یک هنرمند یا یک دانشمند بر 
پایه رفتارهای ضداخلاقی او خودداری کرد، داوری درباره 
رفتار اخلاقی منتســبان به فلسفه و کنشــگران فرهنگی و 
سیاســی و کسانی که ممکن اســت بر سرنوشت یک کشور 
و شیوه زیست همگانی مردمان‏شان تأثیر بگذارند ضروری 
اســت. من در گفت‏وگو با مجله »قلمیــاران« به نمونه‏ای از 
بداخلاقــی آکادمیک یکی از نامدارترین مریدان و مروجان 
سرســخت نگرش فردید در جعل مدرک دکتری فلسفه، از 
راه تغییر در کارشناسی‏ارشــد کتابداری خود و دستیابی به 
دانشیاری دانشگاه اشاره کرده‏ام )با افشاگری آقایان دکتر 
غلامحســین ابراهیمی دینانی، دکتر هادی عالم‏زاده و... و 

گواهی دانشگاهی که از آن  استعلام شده بود(. 

سخن پایانی �
در پایان باید توجه داشــت که روش، شخصیت و نگرش 
کسانی که با تمسک به خوانش‏های ویژه عرفانی ـ دینی از 
ســیر تاریخ و باور به گونه‏هایی از تئوسوفی یا خوانش دینی 
آخرالزمانی و ناسیونالیســم افراطی یــا امت‏گرایی افراطی 
باورمنــد به منجیانــی از ادیان یا نژادهای خــاص به ترویج 
خشــونت‏بار فــردی و دولتی گونه‏هایــی از محافظه‏کاری و 
حتی واپســگرایی فکــری می‏پردازند و هرگــز دل در گروی 
آزادی‏خواهی و عدالت‏طلبی دموکراتیک راســتین ندارند، 
می‏تواند در شــرایط تاریخی ـ اجتماعی ویژه در بسیج افراد 
پرشــور برای فاجعه‏آفرینی نقش ایفا کنــد. ازاین‏رو همواره 
نقد ســنجیده آن باورها همراه با ریشــه‏یابی یا تبارشناسی 
آن‏هــا و توجه به شــرایط احیای احتمالی آن‏هــا در حال و 

آینده ضروری است. 

آن راه برگزیده 
نیشیدا در آمیزش 

دادن بودیسم با 
فلسفه غرب و 

دستیابی به فلسفه 
جهانی و انضباط 

فکری او در آموزش 
آکادمیک و پژوهش 

دقیق و تألیف 
نکته‏سنجانه کجا و 
سرمستی دیوانه‏وار 

فردید در لاابالی‏گری 
آموزشی و پژوهشی 

کجا؟ نیکخواهی 
نیشیدا برای همه 
انسان‏ها کجا و 

خشونت وحشتناک و 
کینه‏توزی فردید حتی 

در حق استادان، 
نزدیکان، مصاحبان و 

مریدان خود کجا؟

گرامافون

نوگراییِ در امتداد سنت
نگاهی به انتشار دستگاه‏های موسیقی 

ایران به روایت حسین علیزاده

گرچه واژه ردیف از دوران موســیقی دستگاهی اعتبار و 
در موســیقی ایران جای گرفته است اما به‌سبب مفهوم 
می‏تــوان ردپــای آن‏را در تاریخ 1500 ســال گذشــته 
موســیقی و دوران ایران باســتان مشــاهده کرد. باربد 
ساسانی نخستین موسیقیدانی است که آهنگ‏هایش 
را طبقه‏بندی)ردیف( کرد: »هفت خســروانی«، »ســی 
لحن« و »ســیصد و شــصت دســتان« از آثار او در تاریخ 
روایت شــده اســت. هرچند ایــن نوع دســته‏بندی در 
دوران موســیقی مقامی هم به‌گونه‏ای دیگــر رایج بود، 
بر مبنای »دوازده مقام اصلــی« با زیرمجموعه‏هایی به 
نام‏های »شش آوازه«، »بیست و چهار شعبه« و متاخرتر 
»چهل و هشــت گوشــه« شــکل گرفت. اواخر صفویه 
با دگردیســی نامعلومی سیستم دســتگاهی و ردیفی 
جانشین سیستم موسیقی مقامی شد. از قاجار به‌بعد 
بحث ردیف موضوعیت مهم موســیقی دستگاهی شد 
آنگاه که چیدمانی از گوشــه‏های موسیقی در سیستم 
دســتگاهی را ردیف ارزش‏گذاری کردند. گوشــه‏های 
موسیقی محصول تکامل تاریخی براساس احساسات و 
یافته‏های هنرمندان در بازه تاریخی هستند که نام برخی 
از آنان در الحان باربد، همچنین در مقام‏های موسیقایی 
ذکر شــده است. ردیف فعلی موســیقی ایران به‏واسطه 
تدوین و روایت نوازنده تار دوران قاجار علی‏اکبر فراهانی 
مشهور به سرسلســله خاندان هنر به این روزگار رسیده 
است. فرزندان او میرزاعبدالله و میرزاحسینقلی از مراجع 
موسیقی دستگاهی هستند که روایت آنان از ردیف ثبت و 
در دسترس قرار دارد. در دوران حاضر ردیف میرزاعبدالله 
به‏عنوان ردیف مرجع در مراکز دانشــگاهی و آموزشــی 
هنر موسیقی تدریس می‏شود. سنت هنرمندان گذشته 
واژه اســتاد را شایســته افرادی می‏دانستند که ردیف از 
خودشان داشته به بیان و نگاه خاص خود به گوشه‏های 

ردیف رسیده باشند.  
حسین علیزاده علاوه بر درک محضر اساتید قدیمی 
و جاپای محکم در ســنت موسیقایی گذشته، به‏واسطه 
خلاقیــت و ذهــن بدیع توانســته مرزهای ســنت را در 
نوردیده، به‏عنوان موسیقیدان نوگرا به اعتبار موسیقی 
ایران بیافزاید. از همان ابتدای شــروع به فعالیت جدی 
هنری در دوران هنرســتان، سپس مرکز حفظ و اشاعه 
موســیقی نگاه متفاوت او به موســیقی دستگاهی در 
آثارش پدیدار شــده اســت. هرچند توسط سنت‏گراها 
شــاهد واکنش‏های منفی بــه فعالیت‏هــای هنری او 
بوده‏ایم اما اقتدار، پایداری و شــناخت صحیح از سنت 
و دوران حاضــر، خیلی زود آثــار او را مورد توجه جوانان 
قــرار داده و قطعاتش در گســتره کتاب‏های آموزشــی 
قرار گرفت. او بارها به شــیوه تک‏بعدی و مقدس‏گرایی 
ردیف‏هــای قدیمــی انتقاد کرده و خواســتار نگرشــی 
جدید در برخورد با ردیف موسیقی دستگاهی در مراکز 
آموزشی بوده است. او ردیف را شیوه‏ای آموزشی می‏داند 
که هنرمند باید پس از گذار از آن به بیان خاص خود در 
اجرای موسیقی برسد.  نگاه پیشروانه علیزاده به تغییرات 
گســترده جوامع در دهه‏های اخیر است که نوع زندگی 
و شیوه تفکر امروزی را متفاوت از نگاه ردیف‏دانان قدیم 
می‏دانــد و ردیف برپایه موســیقی زمان حــال را معتبر 
می‏پنــدارد که قطعاً هــر دورانی مختصــات خودش را 
دارد. علیزاده در ابتدای دهه80 دســتور دوره متوســط 
تار و سه‏تار را منتشــر کرد که نوعی ردیف دوره متوسط 
او محسوب می‏شود. اما علیزاده آگاهانه از انتساب واژه 
ردیف به آثارش پرهیز می‏کند. انتشــار »دســتگاه‏های 
موسیقی ایران« به آهنگسازی و تالیف حسین علیزاده از 
اتفاقات مهم موسیقی دستگاهی است که می‏توان آن‏را 
دوره عالی ردیف او دانســت. علاوه بر نگاه و بیان خاص 
علیزاده در پردازش نواها و گوشــه‏ها، شاهد نوآوری در 
شکل گیری آن در مدت چهار سال هستیم. به‏کارگیری 
بیش از 40 نوازنــده و خواننده در ضبط جدی اثر و کار 
تیمی دقیق ازجمله گرافیک عالی از ویژگی‏های این اثر 
منحصر است. نکته قابل توجه استفاده از شعر در نوشتار 
اثر اســت که توسط سیروس جمالی برای هر گوشه و با 
استفاده از نام آن گوشه شعر خاص سروده شده است که 
قطعاً به‏خاطر درهم‏تنیدگی ردیف موسیقی دستگاهی 
با شعر، جنبه آموزشــی بالایی خواهد داشت و دیگری 

استفاده از جواب آواز در متن و بطن ردیف است. 
حسین علیزاده ردیف موسیقی دستگاهی را علاوه 
بر نگاه آموزشــی با روند اجرایی موسیقی دوران حاضر 
نــگارش کــرده که ضبط آن‏ توســط گــروه نوازندگان و 
خوانندگان، شنیدن یک مرجع مهم موسیقی دستگاهی 
ایرانی برای هر علاقه‏مندی را میسر می‏کند که قطعاً در 
اشاعه این فرهنگ عظیم هنری-موسیقایی موثر خواهد 

بود. این اثر توسط انتشارات کارمان منتشر شده است. 

منتقد و پژوهشگر 
موسیقی ایرانی

فرشید ذاکری


